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بخش ۲: تعریف چالش و ضرورت اجرای پروژه 
۲-۱. بیان مسئله و تشریح وضعیت موجود:
علیرغم ابلاغ سیاست‎های متعدد و تدوین اسناد گوناگون در زمینه صیانت و حفاظت از منابع آب طی دو دهه گذشته، از جمله طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، برنامه سازگاری با کم‌آبی و سند ملی امنیت غذایی، همچنان نشانه‌های بحران و ناپایداری و ناتعادلی در منابع آب در کشور پابرجاست و بهبود ملموسی در وضعیت منابع آب مشاهده نمی‌شود. اینکه چرا این تصمیمات و سیاست‌ها و طرحها هنوز منجر به اثربخشی در حفاظت و بهبود وضعیت منابع آب کشور نشده اند، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد اما به تاسی از تجربه نظری و عملی حکمرانی و مدیریت منابع آب می توان مهمترین دلایل را به شرح زیر بیان کرد:
· مدیریت پایدار منابع آب به عنوان یک کالای عمومی مشترک نیازمند یک کنش جمعی و حکمرانی همکارانه با حضور موثر ذیمدخلان دولتی، بخش خصوصی، و نهاد اجتماع است.
· برای شکل‌گیری این کنش جمعی نسخه‌های تجویزی عام و از پیش نوشته‌شده، با توجه به پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل آب معمولاً در مرحله عمل اثربخش و کارآمد نیست.
· مسائل منابع آب اغلب ماهیت محلی دارند و ارائه یک نسخه و راه حل عام و بالا به پایین برای کل کشور (یعنی همان رویکردی که در اسناد و برنامه‌ها و طرحهای صیانت منابع آب تاکنون دنبال ‌شده است) اثربخش نیست. بلکه باید سطحی از اختیارات به مناطق تفویض شود.
· این مسائل در یک فرایند تاریخی و در اثر کنش‌ها و کردارها و برخورد نیروهای اجتماعی شکل‌ گرفته و هر گونه مداخله‌ای برای اصلاح نیازمند اتخاذ رویکرد تکوینی و مداخله در درون فرایند اجتماعی است.
در طی سال‌ها دولت تمام تلاش خود را معطوف به تأمین آب بیشتر کرده، بااین حال مشکل حل نشده است. باید پذیرفت تقاضای آب هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود مگر آنکه بخشی از آب از چرخه تولید خارج گردد و استفاده از آن منفعت اقتصادی به دنبال نداشته باشد. به عبارت دیگر الگوی اقتصاد روستایی فقط به کسب درآمد از طریق کشاورزی وابسته نباشد. مسئله دیگری که در چند سال اخیر گریبان بخش تولید کشور را گرفته، متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضای برق، یا به اصطلاح ناترازی برق است. قوانین تکلیف شده به بخش‌های مختلف از جمله بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی یعنی صنایع، برای مشارکت در تولید برق تجدیدپذیر یا خرید آن به طور مستقیم از تولیدکننده، گویای آن است که باید دل از یارانه‌های دولتی بخش انرژی کند و مسئولیت تأمین حداقل بخشی از نیاز خود را به قیمت واقعی بازار بر عهده گرفت. درواقع کشور در تکاپو برای اصلاح رویه صنعت برق از طریق بازار برق و محدود کردن اختیارات دولت در مسئولیت تنظیم‌گری و همچنین تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی است. هر یک از مسائل در هم‌تنیده ناترازی آب و برق، یکی از گره‌های پیوند آب_انرژی و کشاورزی را شکل می‌دهد و بخش‌های مختلف سیستم را مختل می‌کند، با این‌حال بهبود یکی از آنها بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن بر سایر گره‌ها امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد در این شرایط اگر زمین‌های با بهره‌وری پایین تولید، برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استفاده شوند، در عین آنکه به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده خواهد شد و مالک زمین از فروش برق سبز تولیدی به جای محصول کشاورزی سود خواهد برد، آب استفاده نشده برای آبیاری نیز از چرخه کسب منفعت اقتصادی خارج و غیرمولد خواهد شد. به عبارت دیگر درصورتی که الگوی کسب درآمد روستا دیگر محدود به کشاورزی نباشد، وابستگی به استفاده از آب کمتر می‌شود. این تغییر از طریق اجبار و در کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ بلکه باید در طی زمان و با انگیزه خود جامعه محلی و کشاورزان عملیاتی شود. استفاده از این فرصت برای تغییر شرایط، نیازمند شناخت زوایای مختلف مرتبط، از جمله عوامل درونی و بیرونی، اثرات جانبی و بازگشتی آن و محرک‌ها و موانع محدودکننده و همچنین مداخله سیاستی نظام حکمرانی کشور و همکاری یک تجمیع‌گر برای تسهیل‌ اجرای امور است. همه اینها به معنی آن است که این فریند نیاز به تدوین یک نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) دارد که در عین ضابطه‌مند کردن پیوند بین آب-انرژی-کشاورزی، از فرصت پیش آمده به نفع غیرمولد کردن بخشی از آب در منطقه اجرای پروژه استفاده نماید. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی موانع حکمرانی (مانند وابستگی به یارانه‌های انرژی و نبود چارچوب حقوقی شفاف) و عوامل اجتماعی (مانند مقاومت در برابر تغییر شیوه‌های سنتی)، و دستیابی به ضوابط رگولاتوری و راهبردهایی برای تسهیل گذار به اقتصاد کم‌آب‌بر و تاب‌آور از طریق  جایگزینی تولید برق خورشیدی با فعالیت کشاورزی است. موفقیت این طرح نیازمند هماهنگی سه‌جانبه بین سیاست‌های تنظیم‌گری آب و انرژی (و متناظراً دستگاههای اجرایی ذیربط)، و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، و نیز توانمندسازی جوامع محلی بهره‌بردار آب است.
شرایط فوق در منطقه دشت رفسنجان به صورت بالقوه فراهم است. بنابراین پروژه مورد نظر در پایلوت دشت رفسنجان انجام خواهد شد.
بنابراین ایدهی اصلی این پروژه بر پایهی کمک به تغییر الگوی معیشت از کشاورزی پرآب‌بر به تولید برق خورشیدی با مالکیت و مشارکت مستقیم کشاورزان است. در این مسیر، پژوهشگران نقش "تسهیل‌گر" و "توانمندساز" را بر عهده دارند دارند یعنی آنان بستر تعامل، یادگیری و تصمیم‌گیری جمعی را فراهم می‌کنند تا خود کشاورزان با سازوکارهای اقتصادی، مدلهای نهادی و مشوق‌های تنظیم‌گرانه پیشنهادی، تصمیم به تأسیس و بهره‌برداری از سایت خورشیدی می‌گیرند. این طرح با هدف طراحی ضوابط تنظیم‌گری جدید برای پیوند آب–انرژی–کشاورزی، مبتنی بر تجربه میدانی پایلوت و کنش جمعی جامعه محلی در منطقه رفسنجان  انجام می‌شود. در این پروژه، راه‌اندازی فیزیکی نیروگاه خورشیدی الزاماً بخشی از تعهدات پژوهشگران نیست؛ بلکه هدف شناسایی موانع نهادی و حکمرانی، طراحی سازوکار تشویقی و اقتصادی، توانمندسازی کشاورزان، تهیه ضوابط و دستورالعملهای پیشنهادی و مستندسازی فرایند تصمیم‌سازی و آمادگی جامعه محلی برای چنین گذار معیشتی است.

۲-۲. تشریح وضعیت مطلوب و چشم‌انداز آینده:
تجربه نشان داده است که رویکردهای یک‌سویه، مرکزگرا و مهندسی‌محور، بدون مشارکت فعال کنشگران محلی در مدیریت پایدار منابع آب، به موفقیت نرسیده‌اند و مداخلات عام، به دلیل پیچیدگی‌های محلی و حضور نیروهای اجتماعی با منافع مختلف در میدان شکل‌گرفته در مسیر تاریخی و ماهیت محلی مسائل آب، در عمل ناکارآمد بوده‌اند. از این‌رو، ضرورت دارد تا با دگردیسی در الگوی حکمرانی به سمت حکمرانی همکارانه و چندسطحی و تمرکز بر توانمندسازی ارکان حکمرانی محلی-اعم از نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی- تحولی در مدیریت منابع آب صورت گیرد.
در همین راستا، پروژه حاضر با هدف غایی توانمندسازی حکمرانی محلی آب در جهت پایدارسازی منابع آب زیرزمینی و با رویکرد تکوینی مسئله‌محور در منطقه رفسنجان طراحی شده است تا با انجام بررسی‌های میدانی و عملیاتی از مقیاس محلی تا ملی، مداخلاتی را که لازم است برای تقویت فرایند کاهش مصرف آب کشاورزی از طریق جایگزینی آن با تولید برق خورشیدی از سمت وزارت نیرو اعمال شود، در قالب ضوابط تنظیم‌گری تهیه نماید. 
بنابراین، هدف عملیاتی این پروژه شناسایی موانع نهادی و حکمرانی و ارایه مشوق‌هایی است که به همراه طراحی سازوکارهای لازم فرایند جایگزینی مصرف آب زیرزمینی را با تولید برق خورشیدی و فروش آن در بازار برق تسهیل کند. این موارد در قالب ضوابط تنظیم‌گری و راهنمای عمل که مورد توافق بین جامعه بهره بردار، دستگاههای اجرایی و نهاد تنظیم‌گر باشد، تدوین خواهند شد.
چشم‌انداز نهایی پروژه، شکل‌گیری یک مدل حکمرانی همکارانه و محلی در پیوند آب- انرژی- کشاورزی است، که در آن کشاورزان به عنوان "سرمایه‌گذار و تولیدکنندهی برق خورشیدی"، نقش محوری در تصمیم‌سازی دارند.
در این الگو:
1. بخشی از زمین‌های کم‌بازده کشاورزی می‌تواند به صورت داوطلبانه برای احداث سایت‌های خورشیدی انتخاب شود؛
2.کشاورزان در صورت تمایل و با استفاده از مدل‌های اقتصادی پیشنهادی، از محل فروش برق درآمد جایگزین کسب می‌کنند؛
3. در نتیجه‌ی تغییر الگوی معیشت، مصرف آب کاهش یافته و بخشی از منابع آب از چرخه مصرف خارج می‌شود؛
4. تجربه‌ی تسهیلگری و تعامل میدانی، مبنای تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های تنظیم‌گری جدید برای پیوند آب–انرژی–کشاورزی خواهد بود.

۲-۳. اهداف کلان  پروژه:
با توجه به ضرورت‌های بیان شده برای پروژه موجود، اهداف اصلی این پروژه که ماهیت اقدام‌پژوهی داشته و متضمن اجرای همزمان تحقیق و اجراست، عبارتند از:
· شناسایی موانع نهادی و حکمرانی برای بازنشسته کردن/استفاده دومنظوره بخشی از زمینهای کشاورزی و جایگزینی آنها با مزارع تولید برق خورشیدی و فروش برق حاصل. 
· طراحی سازوکارهای اقتصادی و تشویقی برای ترغیب کشاورزان به مشارکت داوطلبانه در پروژه و واگذاری بخشی از حق برداشت آب در ازای کسب درآمد جایگزین از برق خورشیدی. 
· توانمندسازی کشاورزان برای تصمیم‌گیری آگاهانه و طراحی مشارکتی مدل‌های کسب‌وکار برق خورشیدی با تسهیلگری پژوهشگران، بدون الزام به اجرای فیزیکی نیروگاه.
· تدوین ضوابط و راهنمای عمل تنظیم‌گری برای وزارت نیرو در پیوند آب–انرژی–کشاورزی بر مبنای درس‌آموخته‌های میدانی.
· پیشنهاد اصلاحات نهادی و حقوقی برای رفع خلاءهای قانونی در مالکیت زمین، آب و انرژی و تسهیل فعالیت‌های تولید برق خورشیدی در مناطق روستایی.

۲-۴. هم‌سویی با اسناد بالادستی و برنامه‌های ملی:
· طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی مصوب شورای عالی آب در سال 1393
· برنامه سازگاری با کمآبی استانها مصوب کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی
· ماده 37 قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص کاهش برداشت آب کشاورزی
· ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که به موجب آن وزارت نیرو مکلف به حمایت از گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر شده است.
· ماده 4 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در خصوص احداث نیروگاه های خودتامین توسط صنایع بزرگ
· ماده 1 آیین‌نامه اجرایی رفع موانع احداث نیروگاه های تجدیدپذیر

بخش ۳: تعهدات و منابع دستگاه اجرایی
۳-۱. تیم اجرایی و واحد پایلوت:

کمیته راهبری:
· دفتر برنامه ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران (گروه نظارت و توسعه حكمراني آب / محمد حبوطن (نماینده بخش آب در کمیته راهبری) 
· دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو (مجید میری نماینده بخش برق در کمیته راهبری)
· سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) 

تیم مشترک اجرایی پروژه (تماپ):
در دو سطح تعریف می شود:
1- سطح ستاد: 
نماینده دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو، 
کارشناس دفتر برنامه ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران (گروه نظارت و توسعه حكمراني آب) 
کارشناس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) 
2- سطح صف (سطح پایلوت):
نماینده شرکت آب منطقه‌ای کرمان
نماینده شرکت برق منطقه‌ای کرمان.

۳-۲. ضمانت و سازوکار اجرای نتایج:
یافته‌های پروژه در قالب مجموعه‌ای از ضوابط تنظیم‌گری، بسته‌های سیاستی، و مدل‌های نهادی و اقتصادی پیشنهادی برای تبدیل بخشی از مزارع کشاورزی به مزارع تولید برق خورشیدی، در ازای حذف یا کاهش بخشی از مصرف آب، تدوین می‌شود. حتی در صورتی که در مرحله‌ی پایلوت منجر به احداث نیروگاه خورشیدی به‌صورت فیزیکی نشود، تجربه‌ی میدانی تعامل با جامعه‌ی محلی، مستندسازی فرایند تسهیلگری و طراحی مدل‌های نهادی و اقتصادی، مبنای تصمیم‌گیری و اجرا در سطوح استانی و ملی خواهد بود. بنابراین، موفقیت پروژه بر پایه‌ی کیفیت فرایند تسهیلگری، مشارکت و طراحی نهادی سنجیده می‌شود، نه لزوماً بر اجرای فیزیکی نیروگاه.

۳-۳. نظام تشویقی تیم داخلی:
· اعطای گواهی مشارکت فعال در پروژه‌های نوآورانه ملی از سوی وزارتین نیرو و علوم، 
· لحاظ کردن مشارکت در این پروژه به عنوان یک امتیاز در ارزشیابی‌های عملکرد سالانه،

۳-۴. محدودیت‌های شناخته‌شده عملیاتی:
الف- محدودیتهای عملیاتی از نظر ماهیت پروژه و ذینفعان عبارتند از :
· ضرورت مشارکت همزمان دستگاه‌های اجرایی محلی و کشوری و بالاخص بخش خصوصی و جامعه محلی اجرای پروژه را با محدودیت  و عدم قطعیت روبه‌رو میسازد.
· نیاز به منابع مالی و لجستیکی متمرکز در دستگاه های اجرایی منطقه پایلوت  وجود دارد
·  تنوع ذینفعان می‌تواند در مسیر اجرا چالش‌برانگیز باشند.

ب- محدودیتهای عملیاتی این پروژه از نظر دستگاه کارفرما عبارتند از :
· دسترسی به داده‌های به روز آب و برق و کشاورزی.
· برخی داده‌ها ناقص، ناهمگون یا قدیمی هستند و امکان اتکای کامل به آنها برای تحلیل وجود ندارد.
· سامانه‌های اطلاعاتی پراکنده و فاقد یکپارچگی هستند؛ در نتیجه تبادل داده بین آنها دشوار است.
· اعتبارات پروژه در لوایح سالانه و موافقت‌نامه‌های سازمان برنامه و بودجه تصویب می‌شود؛ لذا تخصیص‌ها تدریجی و غیرقابل پیش‌بینی است.
· محدودیت دستگاههای اجرایی زیرمجموعه آب و برق در پایلوت تام الاختیار نیستند و نیازمند اذن‌های خاص از ستاد آب و برق وزارت نیرو هستند.
· جابجایی یا تغییر سمت مدیران و کارشناسان (به‌ویژه در شرکت‌های آب منطقه‌ای) رایج است و می‌تواند موجب گسست در همکاری شود.
· ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف وزارت نیرو (سیاستگذاری آب وبرق) و همچنین میان شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای 
· ضعف مهارت‌های مشارکتی و اجتماعی در بدنه دستگاه‌های فنی (که غالباً رویکرد مهندسی دارند) مانع تعامل اثربخش با جوامع محلی می‌شود.
· هماهنگی با دستگاه‌های دیگر (وزارت جهاد کشاورزی، استانداری، صنایع بزرگ و ...) زمان‌بر و پیچیده است.
· بخشی از نتایج حاصل از پروژه در محدوده مأموریتها و وظایف سازمانهای خارج از وزارت نیرو است که الزامی در پیاده‌سازی آنها از سوی وزارت نیرو نمی‌تواند صورت بگیرد.

بخش ۴: نتایج کلیدی و شاخص‌های سنجش موفقیت (KPIs)
۴-۱. شاخص‌های کمی موفقیت (Quantitative KPIs): 
۴-۲. شاخص‌های کیفی موفقیت (Qualitative KPIs):
· هدف 1: شناسایی موانع نهادی و حکمرانی برای بازنشسته کردن/استفاده دومنظوره بخشی از زمینهای کشاورزی و جایگزینی آنها با مزارع تولید برق خورشیدی و فروش برق حاصل. 
(خروجی: گزارش تحلیلی-عملیاتی که با همکاری دستگاههای استانی و ستادی وزارت نیرو، موانع، اختیارات و پیشنهادات اصلاح مقررات را به گونه‌ای ارائه کند که قابل پیگیری و تبدیل به مصوبه/آیین‌نامه باشد)
کیفی:
	ردیف
	شاخص
	روش سنجش
	هدف کیفی

	1
	گزارش تحلیلی-عملیاتی از موانع نهادی و حکمرانی
	تایید کمیته راهبری
	تبیین مسئله 



· هدف 2: طراحی سازوکارهای اقتصادی و تشویقی برای ترغیب کشاورزان به مشارکت داوطلبانه در پروژه و واگذاری بخشی از حق برداشت آب در ازای کسب درآمد جایگزین از برق خورشیدی.
(خروجی: بسته سیاستی شامل مجموعه‌ای از سازوکارهای اقتصادی، اعتباری و تشویقی- از جمله شامل تحلیل اقتصادی اولیه فعالیت کشاورزی، طراحی سازوکارهای جبران، قراردادهای تجاری جایگزین برای خرید تضمینی و فروش برق به صنایع، ابزارهای مالی و اعتباری، مدل‌های مشارکت محلی- برگرفته از تجربهی میدانی یا تجارب ملی و بینالمللی که انگیزه مشارکت داوطلبانهی کشاورزان را در واگذاری بخشی از حق برداشت آب و گذار به تولید برق خورشیدی فراهم کند).
کیفی:
	ردیف
	شاخص
	روش سنجش
	هدف کیفی

	۱
	فهرست سازوکارها و مشوق‌ها با همکاری دستگاه‌های استانی و ستادی وزارت نیرو
	تایید کمیته راهبری
	رفع موانع موجود و ایجاد انگیزه

	2
	اخذ نظرات جامعه بهره‌بردار/کشاورزان درباره این مشوق‌ها
	مکاتبات و صورتجلسات
	ایجاد هماهنگی



· هدف 3: توانمندسازی کشاورزان برای تصمیم‌گیری آگاهانه و طراحی مشارکتی مدل‌های کسب‌وکار برق خورشیدی با تسهیلگری پژوهشگران، بدون الزام به اجرای فیزیکی نیروگاه.
(خروجی: گزارش تسهیلگری مشارکت کشاورزان در طرح، مستندسازی و تولید راهنمای عمل برای کشاورزان (شامل پیشنویس قراردادها، بستههای آموزشی و ترویجی، طرحهای فنی و ...) برگرفته از تجربه میدانی و یا براساس تجربههای مشابه ملی و بینالمللی تا در نهایت کشاورزان به‌صورت خودگردان بتوانند مالکیت/نظارت/عملیات سایت خورشیدی را با حداقل وابستگی خارجی اجرا کنند و مشارکت آن‌ها پایدار بماند.)
کیفی:
	ردیف
	شاخص
	روش سنجش
	هدف کیفی

	۱
	گزارش تسهیلگری مشارکت کشاورزان
	تایید کمیته راهبری
	آموزش و توانمندسازی

	2
	تولید محتواهای آموزشی
	مستندات و محتواها
	آموزش و توانمندسازی

	3
	اجرای کارگاه‌های آموزشی
	مستندات و محتواها
	آموزش و توانمندسازی



· هدف 4: تدوین ضوابط و راهنمای عمل تنظیم‌گری برای وزارت نیرو در پیوند آب–انرژی–کشاورزی بر مبنای درس‌آموخته‌های میدانی.
(خروجی: پیش‌نویس ضوابط و دستورالعمل‌های تنظیم‌گری برای بخش‌های برق و آب وزارت نیرو با همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی و ستادی در جهت تسهیل و عملیاتی نمودن فرآیند گام به گام جایگزینی فعالیت‌های کشاورزی با تولید برق خورشیدی).
کیفی:
	ردیف
	شاخص
	روش سنجش
	هدف کیفی

	۱
	پیش‌نویس ضوابط تنظیم‌گری با همکاری دستگاه‌های استانی و ستادی وزارت نیرو
	تایید کمیته راهبری
	رفع خلاءهای حقوقی و ایجاد هماهنگی سیاستی و سازمانی 

	2
	پیش‌نویس دستورالعمل‌های فنی، حقوقی و اقتصادی با همکاری دستگاه‌های استانی و ستادی وزارت نیرو
	تایید کمیته راهبری
	ایجاد سازوکار اجرایی

	3
	اخذ نظرات جامعه بهره‌بردار/کشاورزان درباره این ضوابط و دستورالعمل‌ها
	مکاتبات و صورتجلسات
	ایجاد هماهنگی



· هدف 5: پیشنهاد اصلاحات نهادی و حقوقی برای رفع خلاءهای قانونی در مالکیت زمین، آب و انرژی و تسهیل فعالیت‌های تولید برق خورشیدی در ازای آزادسازی زمین و آب کشاورزی.
(خروجی: گزارش سیاستی برای اصلاحات نهادی و حقوقی شامل پیشنهادات اجرایی برای رفع خلاهای قانونی مرتبط با مالکیت آب، زمین و تولید برق خورشیدی در ازای آزادسازی زمین و آب کشاورزی).
کیفی:
	ردیف
	شاخص
	روش سنجش
	هدف کیفی

	۱
	تهیه گزارش‌های سیاستی متضمن پیشنهاد اصلاحات قانونی یا آیین‌نامه‌ای موردنیاز
	تایید کمیته راهبری
	رفع خلاءهای حقوقی 




بخش ۵: فازهای اجرایی هم‌آفرینانه و خروجی‌های کلیدی 
۵-۱. فازهای اجرایی و خروجی‌ها:
این پروژه به صورت تدریجی و در بسته‌های کاری کوچک اجرا می‌شود. لازم است کلیه مراحل پروژه از طریق تولید محتواهای چندرسانه‌ای و مکتوب از فرایند انجام پروژه مستندسازی شود.
· فاز ۱ – طراحی مشترک اجزای پروژه: 
· خروجی‌ها: منشور پروژه (Project Charter) شامل تعریف نهایی مسئله، KPIها، روش انجام کار، ساختار تیم مشترک پروژه (مصوب کمیته راهبری). شایان ذکر است این مورد در ابتدای پروژه به صورت اولیه تعریف می شود و در طول انجام آن به صورت تکوینی تکامل می یابد.
· فاز ۲ - تولید و اعتبارسنجی بسته‌های دانش (مطالعه و تحلیل): 
· خروجی‌ها: ارائه تدریجی گزارش‌های تحلیلی (تطبیقی، ریشه‌یابی و…) در قالب بسته‌های کوچک و قابل هضم. به ازای هر بسته تحلیلی، یک بسته رسانه‌ای انتقال دانش (شرح در بخش ۵-۲) نیز تولید می‌شود.
· فاز ۳ - هم‌آفرینی و اجرای آزمایشی راه‌حل (پایلوت): 
· خروجی‌ها: طراحی مشترک سازوکار پایلوت و سایر دستگاههای اجرایی، و کشاورزان. اجرای کامل پایلوت در واحد مشخص‌شده دستگاه. گزارش جامع نتایج پایلوت شامل دستاوردها، چالش‌ها و درس‌آموخته‌ها (تهیه شده توسط تیم مشترک).
· فاز ۴ - تدوین اسناد نهایی و نظارت بر استقرار: 
· خروجی‌ها: پیش‌نویس نهایی  سند راهبردی/ دستورالعمل‌های تنظیم‌گری (که بر اساس نتایج پایلوت اصلاح شده است). پیشنهادهای اجرایی برای تعمیم نتایج در سطح کلان. گزارش نهایی ارزیابی تحقق KPIها.
· 
۵-۲. ابزارهای انتقال دانش:
مجری موظف است مفاهیم پیچیده و نتایج کلیدی پروژه را در قالب‌های رسانه‌ای ساده و جذاب برای مدیران و کارشناسان دستگاه تولید کند. این موارد جزو خروجی‌های رسمی پروژه محسوب می‌شوند:
· پادکست‌های صوتی/تصویری (ویدیوکست): برای تشریح مبانی نظری و تجربیات جهانی (حداقل ۳ اپیزود).
· اینفوگرافیک و خلاصه‌های مدیریتی: برای ارائه نتایج کلیدی به مدیران ارشد.
· کارگاه‌های عملی و شبیه‌سازی: برای توانمندسازی تیم پایلوت و کارشناسان.

۵-۳. موارد خارج از محدوده طرح:
مسئولیت نهایی اخذ مصوبات از مراجع قانون‌گذاری خارج از تعهدات مجری است، اما مشاوره و دفاع از طرح جزو وظایف اوست. به علاوه بخشی از مسؤولیت‌های کار به حوزه خارج از وزارت نیرو بر می گردد.

بخش ۶: ساختار راهبری و مدل قرارداد 
۶-۱. کمیته راهبری چهاروجهی:
نظارت عالی بر پیشرفت و راهبری این طرح بر عهده «کمیته راهبری طرح» متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار ۱) دستگاه صاحب چالش، ۲) مجری منتخب، ۳) شورای عالی عتف، و ۴) سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

۶-۲. تیم مشترک اجرایی پروژه:
موتور محرک این پروژه، «تیم مشترک اجرایی» متشکل از کارشناسان کلیدی مجری و تیم معرفی‌شده دستگاه در بخش ۳-۱ است. این تیم مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های روزمره، طراحی و اجرای پایلوت و تهیه گزارش‌های پیشرفت را بر عهده دارد و به صورت هفتگی به کمیته راهبری گزارش می‌دهد.

۶-۳. مدل قرارداد:
قرارداد بر اساس مدل «تیپ ۲: مطالعه و هم‌آفرینی راهبردی» منعقد می‌شود. پرداخت‌ها مرحله‌ای و پس از تحویل موفقیت‌آمیز خروجی‌های هر فاز (مندرج در بخش ۵) و تأیید کمیته راهبری انجام می‌شود. بخش قابل توجهی از مبلغ قرارداد (حداقل ۲۰ درصد) به عنوان «پرداخت موفقیت» در انتهای پروژه و تنها پس از راستی‌آزمایی و اثبات تحقق شاخص‌های موفقیت (KPIs) مندرج در بخش ۴، آزاد خواهد شد.

بخش ۷: معیارهای ارزیابی پیشنهادات
پیشنهادات بر اساس توانمندی متقاضی برای اجرای موفقیت‌آمیز مدل هم‌آفرینی ارزیابی خواهند شد.

	ردیف
	معیار ارزیابی
	وزن (مجموع ۱۰۰)

	۱
	درک دقیق چالش و شناخت ابعاد سیاستی و حکمرانی مسئله
	۱۵

	۲
	طرح پیشنهادی برای هم‌آفرینی، مدیریت تیم مشترک و تعامل با دستگاه
	۳۰

	۳
	کیفیت روش‌شناسی پیشنهادی برای اجرای پایلوت و اعتبارسنجی نتایج
	۲۵

	۴
	صلاحیت، تخصص و سوابق تیم در پروژه‌های مشابه و موفق اجرایی
	۲۰

	۵
	خلاقیت در ارائه برنامه بسته‌بندی و انتقال دانش (رسانه‌های نوین)
	۱۰




نام و نام خانوادگی تهیه‌کنندگان در دستگاه اجرایی: 
سید مجید میری، مدیر کل دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو
محمد حبوطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حكمراني آب، دفتر برنامه ريزي كلان منابع آب و تلفيق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران.

امضا و مهر دستگاه:
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